
چند وچون هنر نویسندگی

روزی که زلزله چین را لرزاند

موفقیت در هر امری نیاز بــه علاقه، ذوق، تلاش، 
ممارســت، آموختن و ... دارد. نمی‌توان منکر نقش 
استعداد شــد. داشتن قریحه و استعداد ذاتی برای 
نویســندگی لازم اســت اما به‌تنهایی کافی نیست 
و شــکوفایی‌اش به‌خودی‌خود صــورت نمی‌گیرد. 
برای به بار نشســتن اســتعداد سعی و تلاش لازم 
است. این قریحه ذاتی باید آموزش ببیند، در میان 
جامعه زیست کند، بیاموزد و مطالعه کند؛ با زبان و 
رازورمزها و تمثیلات و تشبیهات آن و آثار بزرگان 
آشنایی یابد. از علم روانکاوی و روانشناسی و... بهره 
گیرد، تحقیق کند و تجربه بیندوزد. نویســندگی 
الزام‌هــای خاص خــود را دارد. بایــد بافرهنگ و 
آداب‌ورســوم و خلق‌وخــوی و تاریخ و ضرب‌المثل 
و باورهای یک جامعه و سرگذشــت آن‌ها به‌خوبی 
آشنا بود. تمرین نوشــتن لازم است. ‌باید نوشت و 
نوشــت و از اصلاح و حذف ابایی نداشت و پاره‌ای 
از نوشــته‌ها را دور ریخت و کلیشه‌ای عمل نکرد. 
با جامعه و آنچه زیرپوســته آن می‌گذرد آشنا بود 
تا بتــوان در دل واژه‌ها و جمــات زیبا مفاهیم و 
معانی زیبا آفرید. توانایی توصیف شــخصیت‌ها و 
شخصیت‌پردازی و صحنه‌آرایی‌ها را داشت. برقراری 
ارتباط ذهــن و روح با موضوع و دل دادن و گوش 
ســپردن و صحبت کردن با کسان یا اقشاری که با 
موضوع نوشته مرتبط‌اند یا همانندی باشخصیت‌ها 
دارند، لازم است. هر قشری از جامعه زبان گفتاری 
و فرهنــگ و رفتار خاص خود را دارد؛ نوشــتن در 
مورد هر قشری نیاز به ارتباط و درآمیزی و رفتن به 
میان آن قشر دارد. در جامعه یگانگی گفتار نداریم و 
اقشار و فرهنگ‌های مختلف شیوه گفتاری متفاوت 
دارنــد. تــا روح و قلبت با موضوعی درگیر نشــود 
نمی‌توان زیبا و مؤثر و دلپســند نوشت. باید از دل 
برآید تا بر دل نشیند. نوشتن یا شعر فرمایشی نوعی 
رفع تکلیف شغلی و مصلحتی است که در هنر جایی 
ندارد؛ نه چنگی به دل می‌زند و نه ماندگار اســت. 
اندیشه و تفکر بنیان نوشــتن و نویسندگی است؛ 
آرمان و دغدغه‌مندی برای نویســنده لازم است تا 

دل به دریا زند و زندگی و آلام و شــادی‌ها و غم‌ها 
و خواسته‌های مردم را توصیف کند؛ چنان توصیفی 
که به دل نشــیند و مردم را با خود همراه ســازد. 
محتوا هم بر پایه اندیشه و اندیشه ورزی روشمند و 
معنا آفرینی و بیان خواسته‌ها و شادی‌ها و غم‌های 
مردم شکل می‌گیرد. نویســندگی یک هنر است؛ 
هنر بیان اندیشــه‌های متعالی و هدفمند در قالب 
واژه‌ها و جمله‌های شیوا و زیباست. اندیشه متعالی 
هم نیازمند استقلال فکری و نظری و آگاهی است. 
بیان اندیشــه هم نیازمند محیــط و جامعه آزاد و 
دمکراتیک اســت که تبادل اندیشه و عقاید صورت 
گیرد.هم تأثیر گذاشت هم از عقاید گوناگون تأثیر 
پذیرفت و تجربه و فرهیختگی لازم را کســب کرد 
و آنگاه اندیشه را در قالب واژه‌ها و جمله‌های شیوا 
در اثری فاخر، تأثیرگذار و آگاهی‌بخش به قلم آورد. 
درک کُنه آنچــه در جامعه و جهان می‌گذرد لازم 
است. در غیر این صورت تکرار طوطی‌وار شنیده‌ها 
و گفته‌های هضم نشده در روح و روان است که نه 
به دل می‌نشــیند و نه به فرهنگ و پویایی جامعه 
کمکی می‌کند بلکه خودنمایی خواهد بود در بازار 
بنجل فروشی و سطحی‌نگری که جامعه را به‌سوی 
سلیقه سطحی پســند و پوچ‌گرایی و پوچ پسندی 
ســوق می‌دهد.با همه این اوصــاف هرآن کس که 
اندیشه خوبی دارد ممکن اســت نتواند با ادبیاتی 
شــیوا و زیبا و هنرمندانه اندیشه مترقی انسان‌ساز 
خــود را به قلم آورد و در انتقال اندیشــه زیبایش 
ناتوان باشد. بهترین حالت در نویسندگی آن است 
که بر اســبی زیبا و رهرو سوارکار ماهری نشسته و 
هماهنگی و توانایی بین راکب و مرکوب برقرار باشد، 
یعنی اندیشه عمیق را بتوان با ادبیاتی شیوا و گیرا 
و ماندگار بیان کرد. آنچه جوامع به‌خصوص جوامع 
اســتبدادزده و ناآگاه را آزار می‌دهد و به بیراهه و 
سطحی‌نگری می‌کشــاند همان قلم‌ها و بیان‌های 
توانا و ســحار و مهیج اما خالــی از محتوا و عاری 
از اندیشه عمیق اســت که به مثال شعبده‌بازهای 
فریبنده انســان‌ها را به دنبال خود می‌کشاند بدون 
آنکه پشت لفاظی ها و بیان سحرانگیز و مهیجشان 
اندیشه‌ای سازنده وجود داشته باشد. این جادوگری 
وســحاری با قلم و بیان بیشــتر با سوءاستفاده از 
باورهای دیرینه مردم وعدم دانش و آگاهی‌شــان 

صورت می‌گیرد.

در ســاعت 3:42 بامــداد 28 جــولای 1976، 
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.8ریشــتر تانگشان، یک 
شهر صنعتی با جمعیت یک‌میلیون نفر در شمال 
چین را لرزاند. ایــن زمین‌لرزه حدود 85درصد از 
ســاختمان‌های تانگشان را که روی خاک ناپایدار 
دشت سیلابی رودخانه لوانهه ساخته‌شده بودند، با 
خاک یکسان کرد. این خاک آبرفتی در طول زلزله 
بــه حالت مایع درآمــده و کل محله‌ها را تخریب 
کرد. ده‌هــا هزار نفر پس از زلزلــه مرده بودند و 
بسیاری دیگر در زیر آوار گرفتار شدند. معدنچیان 
زغال‌ســنگ که در اعماق زیرزمینــی در منطقه 
کار می‌کردند، با فروریختــن معادن اطراف آن‌ها 
از بین رفتند.مجموعه‌ای از پس‌لرزه‌ها، قوی‌ترین 
پس‌لرزه‌های ۷.۱در مقیاس ریشــتر، به ویرانی‌ها 
افزودنــد. تمــام جاده‌ها و خطــوط ریلی منتهی 
به شــهر در اثــر زلزله ویران شــد.برخی ناظران 
تلفــات واقعی را تا 700000نفــر اعلام می‌کنند.

زلزله بزرگ تانگشــان همچنین مقر قدرت حزب 
کمونیســت چین در پکن را تــکان داد - هم به 
معنای واقعی کلمه و هم ازنظر سیاســی.چین در 
سال 1976 در یک وضعیت آشفتگی سیاسی قرار 
داشت. مائو تسه تونگ، رئیس حزب، 82 ساله بود. 
او بخش زیادی از آن سال را در بیمارستان گذراند 
و چندین بار دچار ســکته قلبی و ســایر عوارض 
ناشــی از کهولت ســن و سیگار کشــیدن شدید 
شــد.در همین حال، مردم چین و نخســت‌وزیر 
تحصیل‌کرده غــرب، ژو انلای، از افراط در انقلاب 
فرهنگی خســته شده بودند. ژو تا آنجا پیش رفت 
کــه علناً با برخی از اقدامات دســتور داده‌شــده 
توســط رئیس مائو و همکارانش مخالفت کرد.این 
اصلاحات در تضاد آشکار با تأکید انقلاب فرهنگی 
بــر »بازگشــت به خــاک« بود. ژو می‌خواســت 
کشاورزی، صنعت، علوم و دفاع ملی چین را مدرن 
کند. فراخوان‌های او برای مدرن‌ســازی خشــم 
»باند چهارنفــره« قدرتمند، گروهی از تندروهای 
مائوئیســت به رهبری خانم مائو )جیانگ چینگ( 
را در پی داشت.ژو انلای در 8ژانویه 1976، درست 
شــش ماه قبل از زلزله تانگشان درگذشت. مرگ 
او به‌طور گســترده توســط مردم چین سوگواری 
شــد، علیرغم این واقعیت که باند چهار دســتور 
داده بود که غــم و اندوه عمومی برای ژو کمرنگ 

شــود. بااین‌وجود، صدهــا هزار نفــر از عزاداران 
ســرکش به میدان تیان آن من در پکن ســرازیر 
شــدند تا غم خود را از مــرگ ژو ابراز کنند. این 
اولین تظاهرات توده‌ای در چین از زمان تأســیس 
جمهوری خلق در سال 1949 بود و نشانه قطعی 
از افزایش خشم مردم علیه دولت مرکزی بود. در 
زمان وقوع زلزله، مائو تســه تونگ در بیمارستان 
پکن در حال مــرگ بود. درحالی‌کــه لرزه‌ها در 
پایتخت موج مــی‌زد، مقامات بیمارســتان برای 
هل دادن تخت مائــو به محل امن هجوم آوردند.

دولت مرکزی، به ریاســت هوآ گوئوفنگ، در ابتدا 
اطلاعات کمی از این فاجعه داشت. طبق مقاله‌ای 
در نیویورک‌تایمز، معدنچی زغال‌سنگ لی یولین 
اولین کســی بود که خبر ویرانی را به پکن رساند.

لی کثیف و خسته، یک آمبولانس را به مدت شش 
ســاعت رانندگی کرد و درست به محوطه رهبران 
حزب رفت تا گزارش دهد که تانگشان ویران‌شده 
است. بااین‌حال، چند روز طول می‌کشید تا دولت 
اولین عملیات امدادی را سازمان‌دهی کند.در این 
میان، مردم بازمانده تانگشــان با دست به کندن 
آوار خانه‌هایشــان شدند و اجساد عزیزانشان را در 
خیابان‌ها روی‌هم چیدند. هواپیماهای دولتی بالای 
سرشان پرواز کردند و در تلاش برای جلوگیری از 
شــیوع بیماری، مواد ضدعفونی‌کننده را بر روی 
ویرانه‌ها پاشــیدند.چند روز پــس از زلزله، اولین 
نیروهای ارتــش آزادی‌بخش خلق برای کمک به 
عملیات نجــات و بازیابی به منطقه ویران‌شــده 
رسیدند. حتی زمانی که درنهایت به محل حادثه 
رســیدند، فاقد کامیــون، جرثقیل، دارو و ســایر 
تجهیزات ضروری بوند. بسیاری از سربازان مجبور 
به راهپیمایی یا دویدن تا کیلومترها به دلیل نبود 
جــاده و خطوط ریلی شــدند. هنگامی‌که به آنجا 
رســیدند، آن‌ها نیز مجبور شدند با دست‌خالی از 
میــان آوارها حفر کنند. جیانگ چینگ و ســایر 
اعضای باند روی آنتــن رفتند تا به ملت یادآوری 
کنند که نباید اجازه دهند زلزله آن‌ها را از اولویت 
اولشــان منحــرف کند: »محکوم کــردن دنگ«. 
جیانگ همچنین علناً اعلام کرد که فقط چند صد 
هزار نفر کشته شدند. پس چه می‌شود؟ »محکوم 
کردن دنگ شــیائوپینگ هشت‌صد میلیون نفر را 

نگران می‌کند.«

    جهانگیر ایزدپناه  
    فعال اجتماعی

ناظریــان در عرض ســه ســال، ســه دفتر 
شــعر »ســهم من از تمام تو این بود«، »من 
آخرین دقایق پاییــزم« و »عطری از پیرهنت 
می‌پوشم« را بر بساط نشر نشانده است. کمتر 
ترکيبی در شــعر ناظریان یافت می‌شود که از 
خیال‌پردازی‌های عاشــقانه و تاسیانی و تازه‌ی 
او نشانی نداشته باشد: »پشت پلک خاموشم، 
لبــاس‌ ترانه‌، آرزوهــای رفته از یــاد، داروی 
فراموشــی، مرگ باورها، هجوم خاطره‌ها، سر 
طغيان، تب تند لحظه‌ی دیدار، پشت اندوه زرد 
میخک‌ها، ابرهای بی‌قرار سينه، حجم ساکت 
و ســیه آسمان، نسیم سبز شــاعرانه، انجماد 
لحظه‌ها، خش‌خش عطش برگ‌های پاییزی، 
اضطراب تلخ غبــار فاصله‌ها، حضیض ویرانی، 
سراب عرفانی، ... قهوه‌ی چشم‌های مشرقی‌ات، 
تب خواب‌های بی تعبیر، آستانه‌ی بغض غزل 
سرودها، انحنای لحظه‌ها، احساس گرم عاطفه، 
سمت حادثه، وحشــت مبهم جدایی، زخمه 
زدن‌های دل، خلســه‌ی عرفانی عبــور بهار، 
حســرت پرواز، ...انجماد تنگ قفس، شــومی 
تداعی یــک کينه، عمق حادثه‌ها، تب طوفان، 
سایه‌های زرد غروب، سطرهای نگاه آخر من، 
خيال عميق باورها، اشک زلال شبنم، حواشی 
رؤیا، پشت دیوارهای بی بن‌بست، نبرد تیره‌ی 
افکار...« ناظریان در این سه دفتر، بر یک ریل و 
یک ترمینولوژی ترکیب‌های تصویری تشبیهی 
و استعاری خود را پیش برده‌ است و به‌تقریب 
در یک قالــب، قالب چهارپــاره و گاهی غزل 
مضامین شــعری خود را گنجانده است. او در 
برخی از این ترکیب‌ها قدرت نوجویی تب‌زده 
و نویــاب و نیروی ناظر یا ذهن قهــار او را در 

جذب صفت‌ها و مضاف‌هــا و مضاف‌الیه‌های 
تازه، آشــکار می‌کند، این ترکیب‌ها وقتی در 
سطرها می‌نشینند، بارآوری خود را بهتر نشان 
می‌دهند: »آسمان چشمانت یک غزل پریشانی/

عمق ناب لبخندت واژه‌های حیرانی/آن سکوت 
وهم‌آلــود، خنده‌های شهرآشــوب/حس یک 
بهارســتان در حضیض ويرانی/من همان نگاه 
تلخ، حس ساده‌ی بودن/آشنای هیچستان، یک 
سراب عرفانی.../پرسه‌های بی‌پایان، در هراس 
دل‌تنگی/حاصل نگاه من یک بغل پریشانی...« 
)دفتر ســهم مــن ...صص، ۵۵ و ۵۶( شــاعر 
برخلاف برخی از شاعران متظاهر از همان آغاز 
با دنیای بیــرون خود کم‌ترین فاصله‌ای ندارد. 
ایــن دنيای بیرونی همــاره در آینه‌ی درون او 
نمایان است: »باز از حس بودنم امشب/یک غزل 
یک بهانه می‌جوشد/باز در پشت پلک خاموشم/

غم لباس‌ ترانه‌ می‌پوشد .../باز هم دست وحشی 
یا یاد/دفتر درد را گشوده ز نو/و رسيده به عمق 
خاطره‌ها/به دلی که جدا نبوده ز تو ...‌‌» )همان، 
ص ۵( شاعر هر تصویر را از اعماق وجود خود 
بیرون می‌کشاند و به نمایش می‌گذارد: »حس 
تازه‌ی پیوند، قصه‌ی من و لبخند/آينه در آيينه، 

ابرهای بارانی...« )ص، ۵۵(‌
ناظریان گاهی باید موازین و قراردادهای شعر 
کهن را کنار بگــذارد. او توانایی آن را دارد که 
خود را زير بار سهمگین قالب‌های دست وپاگیر 
برهاند. شاعری که غرق ادبيات کهن می‌شود 
و آن‌چنان جذاب ادبيات امروز ایران و فرنگان 
نمی‌شــود و به ذهن خلاق خود اتکا نمی‌کند، 
نبایــد در انتظار حلول شــعر در تاروپود خود 
باشــد. ناظریان توانایی آن را دارد که از سيکل 
ادبيات کهن عبــور کند وقتی می‌تواند بگوید: 
»قهوه‌ی چشم‌های مشرقی‌ات/پشت شیشه در 
امتداد غروب/زير باران تند آبان ماه/یا که گرمای 
تیرماه جنوب/هرکجا چشــمه‌ات می‌رقصند/

فصل‌هایم بهار و پاییزند/شــعرهایم به اعتبار 

دلت/از غم و انتظار لبریزنــد ...« )من آخرین 
دقایق ‌...ص،۷( این شاعر با آمادگی و استعداد، 
جســارت و شهامت، مطالعات مدام و ارتباط با 
نخبگان فرهنگی و سفرهای داخلی و خارجی 
می‌تواند عرصه‌ای که همین دنیای متوســع و 
متفرد اوســت در سطحی بالا - همان‌گونه که 
فروغ فرخ‌زاد داشت و به وجود آورد - به وجود 
آورد، چراکــه علائم و امید پــرواز او در اینجا 
هست: »در التهاب‌ خلسه‌ی از خود تهی شدن/

انگیزه‌ی فرار تو باشم، نخواستی .../بشکن تمام 
آینه‌ها را ای زن/خود را شــبيه واژه تحمل‌کن/
از انجماد تنگ قفس بگذر/ای زندگی بايست...

تحمل‌کن ...« )عطری از پیرهنت...صص، ۷ و 
۹( او بر این واقعه مقر می‌شود که می‌تواند اگر 
بخواهد از درون این تصویرها ببالد و خود را به 
تمام بیرون بیاورد. شاعر باید خودش را از این 
»من« شخصی و عاطفی بیرون بیاورد و خود را 
به یک من فلسفی و اجتماعی »از کجا آمده‌ام 
آمدنم بهر چه بود/به کجا می‌روم آخر ننمایی 
وطنم« و »به کجای این شب تيره بیاویزم قبای 
زنــده‌ی خود را، وای بر مــن« وصل کند و در 
شعر خود، حرکت کند: »پایان خواب، قصه‌ی 
یک درد دیگر است/اینجا کم‌وزیاد، حدیثی برابر 
است/قسمت نشد دلم به غزل اکتفا کند/اینجا 
نهایــت همه‌ی جاده‌ها در اســت.« )عطری از 
پیرهنت...ص، ۵۴( و در حقیقت همان‌گونه که 
فروغ گفت: »اما بعضی شعرها هستند که اصلًا 
نه در هســتند نه باز هستند نه بسته هستند.

اصلاً چهارچوب ندارند.یک جاده‌ هستند، کوتاه 
یا بلند، فرقی نمی‌کنــد، آدم هی می‌رود، هی 
می‌رود و برمی‌گردد و خســته نمی‌شــود. اگر 
توقف کند بــرای دیدن چیزی اســت که در 
رفت‌وبرگشــت‌های گذشــته ندیده بوده، آدم 
می‌تواند سال‌ها در یک شعر توقف کند و باز هم 
چیزهای تازه ببیند.« )گفت‌وشنود با فروغ- ص، 

۵۶ - آرش، دوره‌ی دوم، شماره‌ی یک(

 نگاهی به سه دفتر شعر نازنین ناظریان

پایان خواب قصه یک درد دیگر است

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

Ekaterina Martinvich

یادداشت

حافظه تاریخی

گفتم شب وصل و روز تعطیل آمد
کان شوخ دوان‌دوان به‌تعجیل آمد

گفتم که نمی‌نهی رخی بر رخ من
گفتا برو ابلهی مکن پیل آمد

جزئیات سعدی

مدیوم شات:
در این نما که رایج‌ترین نما است از کمر به بالای 
بازیگر را مشاهده می‌کنیم. این نما جزو رایج‌ترین 
اصطلاحات سینمایی است که احتمالاً آن را زیاد 

شنیده باشید.

مشق کلمات

افزایش فعالیت خطرناک خورشید تایید شد
 خورشید اخیراً فعال‌تر شده است و در هفته گذشته نیز 
زمین اثرات یک باد خورشیدی را تجربه کرد. خورشید 
در بهمن سال گذشته  یک پرتاب جرم تاجی را تجربه 
کرد که این پدیده در منظومه شمسی حرکت می‌کرد 
و هنگام رسیدن به زمین، طوفان ژئومغناطیسی جزئی 
را ایجاد کرد.بعید است که این نوع فعالیت خورشیدی 
بر زندگی روزمره بیشتر مردم تأثیر بگذارد، اما می‌تواند 
بر ماهواره‌ها تأثیر بگذارد و شفق‌های قطبی را در نقاط 
دیگری از کره زمین قابل‌مشاهده کند. به گفته اداره ملی 
اقیانوسی و جوی به دلیل چرخه فعالیت خورشید، این 
نوع رویداد‌های خورشــیدی احتمالاً در ماه‌های آینده 
بیشتر می‌شوند.اداره ملی اقیانوسی و جوی می‌نویسد: 
»چرخه فعالیت ۱۱ساله خورشید در حال افزایش است، 
بــه این معنی که پدیده‌هایی مانند پرتاب جرم تاجی و 
شعله‌های خورشیدی افزایش می‌یابند. بسته به‌اندازه و 
مسیر فوران‌های خورشیدی، اثرات احتمالی این پدیده 
بر فضای نزدیک زمین و مغناطیس کره زمین می‌تواند 
باعث ایجاد طوفان‌های ژئومغناطیســی شــود که این 
تأثیرات قادر است تأسیسات برق و سیستم‌های ارتباطی 
و ناوبری را مختل کند. این طوفان‌ها همچنین ممکن 
اســت باعث آســیب به ماهواره‌های در حال گردش و 
ایســتگاه فضایی بین‌المللی می‌شــوند.«ما اکنون ابزار 
جدیدی برای مشــاهده چنین طغیان‌هایی داریم و آن 
ماهواره NOAA ۱۸-GOES است. این ماهواره رصدی 
آب‌وهوا که توسط ناسا در ماه مارس امسال به فضا پرتاب 
شد، در حال حاضر مناظر خیره‌کننده‌ای از سیاره زمین 
را با استفاده از ابزار تصویربرداری خط پایه پیشرفته خود  
ارسال می‌کند اما این ماهواره همچنین دارای ابزار‌های 
دیگری برای رصد خورشید است، ازجمله دوربین اشعه 
ایکس و اشعه ماوراءبنفش شدید.این دوربین‌ها می‌توانند 
دمای بسیار بالای تاج خورشید را برای مشاهده وقایعی 
مانند CME و شــراره‌های خورشیدی مشاهده کنند. 
ماهواره GOES-۱۸ در حال حاضر تحت آزمایش‌های 
پس از پرتاب اســت و انتظار می‌رود ایــن ماهواره در 
اوایل ســال ۲۰۲۳ برای هدف اصلی خود یعنی بررسی 

آب‌وهوای فضا آماده شود.

دنیای علم

»نکروباتیک« فرآیندی که عنکبوت‌های مرده 
را ربات می‌کند

گیره‌هــای رباتیکی زیــادی با الهــام از حیوانات مختل 
ابداع‌شــده‌اند، اما اکنون محققان آمریکایی روشی ابداع 
کرده‌اند تا با اســتفاده از عنکبوت‌های مرده اشیای بسیار 
کوچک را کنترل کنند. عنکبوت‌ها برخلاف پستانداران که 
اعضای بدن خود را می‌کشند یا منقبض می‌کنند، می‌توانند 
با کمک فشــار هیدرولیکی پاهایشــان را حرکت دهند.

به‌طور دقیق‌تر در بدن این حشــره یک محفظه پروزوما 
)ناحیه قدامی بدن یک بی‌مهره( نزدیک سر قرار دارد که 
هنگام منقبض شدن پاها، خون را به آنجا می‌فرستد. این 
روند سبب می‌شود پاها کشیده شوند. هنگامی‌که فشار 
کم می‌شــود، پاها به عقب کشــیده می‌شوند.گروهی از 
محققان به رهبری دانیل پرستون و فی یاپ در دانشگاه 
رایــس ایالت تگزاس تصمیم گرفتند با انجام پژوهشــی 
مشخص کنند آیا می‌توان به‌طور دستی چنین حرکاتی 
را در عنکبوت‌های گرگی ایجاد کرد یا خیر. محققان این 
حوزه از تحقیق را »نکروباتیک« نامیده‌اند. فرایند مذکور با 
کشتن عنکبوت آغاز می‌شود و پس‌ازآن سوزنی در محفظه 
پروزوما قراردادند. ســپس یک قطره چسب به نقطه قرار 
گرفتن سوزن اضافه شــد تا آن را درجای خود نگه دارد. 
با اســتفاده از سرنگی که به ســوزن متصل است، مقدار 
اندکــی هوا به اتاقک وارد شــد و درنتیجه پاهای حیوان 
مرده باز شدند. هنگامی‌که هوا به بیرون کشیده شد، پاها 
جمع شــدند. در آزمایش‌هایی که تا به اکنون انجام‌شده 
گیره‌های نکروباتیکی توانستند باری بیش از ۱۳۰درصد 
وزن عنکبوت را حمل کنند.به گفته محققان یک لاشــه 
عنکبوت می‌تواند هزار چرخه باز و بسته کردن را تحمل 
کند. آن‌ها امیدوارند با افزودن پوششی پلیمری مدت‌زمان 

استفاده از این نکروبات را افزایش دهند.

دنیای علم

با همین واژه‌های معمولی

 ‏یه بار هم رفتم خواســتگاری، با دختره رفتیم تو اتاق 
حرف بزنیم سوسک دید جیغ زد؛ من تا اومدم توضیح 
بدم داستان چی بوده و من کاری نکردم داداشاش مثل 
سگ گرفتن کتکم زدن. از اون به بعد دیگه کلا از ازدواج 

زده شدم. )ترادیاتور(
  ‏آخرین باری که رفتم ایران صبح رسیدم تو کوچه‌مون 
بابام داشت می‌رفت سرکار داشت سوار ماشینش می‌شد 
گفتم بابا. بدون اینکه بدونه من صداش کردم یا اصلا من 
ایرانم گفت جان بابا و بعدش تازه فهمید منم. بابام تنها 
کسیه که همیشه قبل اینکه من حرفی بزنم یه چیزی 

)aynaz(.میگه که دلم رو آب می‌کنه
 دانش آموزم پسر بچه ش بغلش بود وارد دفتر شد!بچه 
ش تا منو ديد زد زير گريه! دانش آموزم گفت خانم فكر 
مكينه آوردمش دكتر! با مهربوني بهش گفتم عزيزم من 
معلمم دكتر نيستم! بچه ش كه معلوم بود تازه زبون باز 
كرده بهم گفت هَر! دانش آموزم سرخ شد گفت ببخشيد 
 Fatemeh( .بهتون گفت خَــر! گفتم متوجه شــدم

)Heshmati

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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دریچه

نگاهــی به ســویه‌هایی از فرآیند آموزش و 
برخی از مهم‌ترین عناصــر تأثیرگذار بر آن 
هدف غالب این کتاب است. پرداختن به این 
سویه‌های ارزشــمند علمی که پیوند ژرفی 
بــا دگرگونی‌های فکــری و اجتماعی دارند 
هیچ‌گاه ضرورت به‌روز شدن خود را از دست 
نمی‌دهند و نباید از بازگویی آن‌ها خسته شد. 
این کتاب می‌تواند مورداستفاده آموزگاران، 
آموزندگان و خانواده‌ها و نهادهای آموزشی 
باشــد. هر یک از آنان می‌تواند بامطالعه این 
اثر داده‌های به نســبت پایه‌ای را در پیوند با 
فرآیندهای آموزش به یاد بسپارد و از آن‌ها 
در ارتباطی »میان کنشی« بهره بگیرد. تاریخ 
و تکامل زندگی انســانی به ما می‌آموزد که 
آمــوزش اصلی‌تریــن و مرکزی‌ترین بخش 
این فرآیند است. بدون اماده‌سازی زیربنای 

ضروری نظام آموزشــی نمی‌توان از تحول 
بنیادی در امر آموزش سخن گفت؛ بنابراین 
رشــد اجتماعی و اقتصادی و سیاســی هر 
کشــوری ارتباط مســتقیم با رشد مراحل 

گوناگون آموزش در آن کشــور دارد. مؤلف 
کتاب )توفیق گلی زاده( با بررســی اهمیت 
آموزش و اشــکال آن و نهاد‌های آموزشــی 
در بســتر زمینه‌های تاریخی به همراه نقش 
خانواده در این فرآیند سعی دارد به ضعف‌ها 
و دشــواری‌های دوران جدیــد بپردازد و به 
نقش مدرســه در کنار خانواده اشــاره کند. 
اســتفاده از نظریات اندیشمندان مختلف و 
فیلســوفان و نظریه‌پردازان حــوزه آموزش 
و تربیت به همراه تفســیر ایــن نظریات، از 
نقاط مثبت کتاب اســت و از این رهگذر به 
شکل‌گیری شخصیت‌های متفاوت در دوران 
رشــد کودک می‌پردازد. کتاب »آموزش و 
فرآیندهای آن« به نویســندگی توفیق گلی 
زاده که خود دانش‌آموخته علوم تربیتی است 

توسط انتشارات فراهنر منتشرشده است.

»آموزش و فرآیندهای آن« یاددهی، یادگیری
فسه 

مســجد روباز و سه‌طبقه خسرو از شــاهکارهای تاریخی شهرستان 
اردســتان و از جاذبه‌های گردشگری است. مســجد خسرو از دوره 
صفوی به‌جامانده اســت و فردی به نام خسرو این مسجد را در سال 
1135هجری قمری بناکرده اســت. مسجد خســرو مربوط به دوره 
صفوی است و در اردستان محله راهمیان، خیابان 12 بهمن واقع‌شده 
و این اثر در تاریخ 17آذر 1364 با شمارهٔ ثبت 1694 به‌عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این مسجد دارای سه‌طبقه است 
و گنبد بســیار زیبایی دارد که از روی پایه مربع تا ارتفاع خاصی بالا 
می‌رود به هشــت گوشواره و 16 نیم لوزی تبدیل و عمامه گنبد زده 
می‌شود و گنبد بنا می‌شود. حیاط جنوبی این مسجد بام شبستان را 
تشکیل می‌دهد و شبستان زیرزمینی بسیار زیبایی دارد. در قسمت 
شــمال مسجد آب‌انباری دیده‌شــده که در زمان قاجار توسط حاج 
معدل السلطان از بزرگان شهر هزینه‌های ساخت آن تأمین شد. این 
آب‌انبار ساخته شــد تا علاوه بر مراجعه مردم برای انجام امور دینی 
از آب شــرب سالم نیز استفاده کنند. متأسفانه در سال‌های گذشته 
به‌واســطه حوادث گوناگون مسجد در حال تخریب است.  این بنای 
تاریخی و مذهبی برای مردم اردســتان و همه ایران باارزش است و 

با نگهداری و مراقبت بیشــتر از آن می‌توان به حفظ آن کمک کرد 
تا باعث رونق گردشــگری در اردستان شد. مسجد سه‌طبقه خسرو 
اردســتان از جاذبه‌های گردشگری ایران به شمار می‌رود که تاکنون 
مســافران بسیاری را نیز جذب خودکرده است. با مرمت این مسجد 

تاریخی می‌توان به جذب گردشگران بیشتری نیز امیدوار بود.

مسجد سه‌طبقه »خسرو«؛ از شاهکارهای تاریخ اردستان
میراث


